
الثاني: في المظاهر 
مبحث دوم:  ظهار کننده 

ويـعتبر فـيه: الـبلوغ، وكـمال الـعقل، والاخـتيار والـقصد. فـلا يـصح ظـهار الـطفل، ولا المـجنون، ولا المـكره، ولا 
فــاقــد الــقصد بــالــسكر أو الإغــماء أو الــغضب. ولــو ظــاهــر ونــوى الــطلاق لــم يــقع الــطلاق؛ لــعدم الــلفظ المــعتبر، 
ولا الــظهار؛ لــعدم الــقصد. ويــصح ظــهار الــخصي، والمــجبوب، وكــذا يــصح الــظهار مــن الــكافــر، ويــصح مــن 

العبد. 

باید دارای چند شرط باشد: بلوغ، عقل سالم، اختیار و قصد. 
پـس ظـهار کردن بـچه، دیوانـه، کسی که مـجبور شـده، و کسی که قـصد انـجام این کار را نـداشـته اسـت  ـمـانـند مسـت، 

بی هوش، یا خشمگین ـ صحیح نیست. 
اگـر بـا قـصد طـلاق دادن لـفظ ظـهار را بـگوید، طـلاق واقـع نمی شـود  ـچـون لـفظ آن را بـه کار نـبرده اسـت ـ و ظـهار نیز 
مـحقق نمی شـود  ـچـون قـصد آن را نـداشـته اسـت ـ و ظـهار کردن کسی که اخـته اسـت، کسی آلـتش قـطع شـده (خـواجـه 

است)، کافر، و برده صحیح است. 

الثالث: في المظاهرة 
مبحث سوم: زن ظهار شونده 

ويشــترط أن تــكون مــنكوحــة بــالــعقد الــدائــم أو المــنقطع أو مــوطــوءة بــالمــلك. ولا يــقع بــالأجــنبية ولــو عــلّقه عــلى 
النكاح. 

زنی که ظـهار می شـود بـاید زن دائـم یا مـوقـت و یا مـایملک مـرد بـاشـد، و ظـهار کردن زن بیگانـه حتی اگـر مشـروط بـه 
) محقق نمی شود.  1ازدواج باشد(

وأن تــكون طــاهــراً طهــراً لــم يــجامــعها فــيه، إذا كــان زوجــها حــاضــراً، وكــان مــثلها تــحيض. ولــو كــان غــائــباً 
صح، وكذا لو كان حاضراً وهي يائسة، أو لم تبلغ. 

1- مانند این که به زنی بگوید: هرگاه تو را عقد کردم با تو ظهار می کنم. (مترجم)



) بـاید در دوره ای از پـاکی که بـا او نـزدیکی نشـده اسـت،  2اگـر زن در سـن حیض دیدن اسـت و شـوهـرش نـزد او بـاشـد(
قرار داشته باشد؛ اما اگر مرد غایب باشد و یا حاضر باشد ولی زن یائسه یا غیربالغ باشد، ظهار صحیح است. 

ويشــــترط الــــدخــــول، ومــــع الــــدخــــول يــــقع ، صــــغيرة كــــانــــت أو كــــبيرة مــــجنونــــة أو عــــاقــــلة. وكــــذا يــــقع بــــالــــرتــــقاء 
والمريضة التي لا توطأ. 

در ظـهار کردن، نـزدیکی شـرط اسـت و بـا وجـود نـزدیکی، ظـهار مـحقق می شـود، چـه زن کوچک بـاشـد یا بـزرگ، دیوانـه 
بـاشـد یا عـاقـل، و همچنین ظـهار بـر زنی که از عـقب بـا او نـزدیکی شـده اسـت یا بـه دلیل بیماری امکان نـزدیکی را نـداشـته 

باشد، واقع می شود. 

2- مسافر نباشد. (مترجم)


